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دکمه توقف را بزن، با ملایمت

طرح تکمیلی زندگی

احمدآقالوی دوست‌داشــتنی در فیلم »گاهی به 
آســمان نگاه کن« در صحنه‌ای که هانیه توسلی 
تلاش می‌کند بــا عصبانیت در اتــاق را باز کند و 
برود و تلاشــش بی‌نتیجه است، نگاهی سرشار از 
آرامش به توسلی می‌اندازد و به آرامی دستگیره در 
را می‌گیرد و آن را باز می‌کند و با لبخند می‌گوید: »با 
ملایمت...« توسلی عصبانی از در بیرون می‌رود، اما 
آرامش پیچیده در بازی درخشان آقالو، از آن دست 
آرامش‌هایی است که به دست آوردنش رویا و خیالی 
دور است. گم که می‌شوی در این آرامش، دیالوگ 
درخشان را یادت می‌رود. اما اگر کمی از خیال و رویا 
فاصله بگیری و به دیالــوگ دقت کنی، کلید حل 

مشکل پیدا می‌شود: »با ملایمت...«
واقعیت این اســت که همه ما در بحبوحه زندگی 
شلوغ و روزمره، مهم‌ترین چیزی که از یاد می‌بریم 
همین »ملایمت« است. یادمان می‌رود که می‌شود 
»ملایم« بود، می‌شود »ساده گرفت« و نخواست 
که گره به گره این زندگی شلوغ اضافه کرد و همه‌چیز 
را پیچیده‌تــر کرد. حق هم داریم. سرشــلوغی‌ها 
آنقدر زیاد اســت که گاهی حتی بــه خودمان هم 
فکر نمی‌کنیم چه برســد به »ملایمت« رفتاری. 
همه‌چیز شلوغ و ســریع طی می‌شود و در مسابقه 
زندگی، می‌خواهیم آنقدر تندوتیز بدویم و حرکت 
کنیم و برسیم که گاهی همه‌چیز از یادمان می‌رود. 
فراموشکار می‌شویم و نقطه رسیدن بیش از هرچیز 
دیگری ذهن ما را پر می‌کند. می‌خواهیم به‌سرعت 
همه درها را باز کنیم و بیرون بزنیم از اتاق‌هایی که 
گرفتارشان شده‌ایم و همین خواست عجیب است که 
گرفتارمان می‌کند. دستگیره‌های در یاری نمی‌کنند 
و باز نمی‌شوند. قفل‌هایی که کلید گم کرده‌اند زندگی 
ما را محو می‌کنند و عجیب است که تن می‌دهیم به 
این محو شدن. اما گاهی کافی است تا پای دویدن را 
ثابت کنیم. کافی است تا دست‌هایی که می‌خواهند 
دســتگیره‌ها را با عصبانیت باز کنند متوقف کنیم 
و به خودمان بگوییم: »بایســت، کمی صبر کن.« 
چنین تجربه‌ای و زدن دکمه توقف به مســیر تند 
و ســریع روزانه، همه‌چیز را واضح می‌کند. آرامش 
رویایــی در نقطه توقف اندکی خــودش را نمایان 
می‌کند و آن‌وقت اســت که می‌بینیم کافی بود با 
کمی چاشنی ملایمت و صبر، زندگی را در پیش‌رو 
ادامه دهیم. ملایمت که از راه می‌رسد، هم‌نشینی 
نرم رفتار ما با اتفاق‌هــای جهان، معجون غریبی 
می‌سازد از گشایش. از باز شدن درهایی که به‌ظاهر 
هزار و یک کلید دارند و بازنشــدنی. ملایمت ما را 
شفاف می‌کند، زندگی را شفاف می‌کند و در همین 
شفافیت محض است که چاره‌ها به دست می‌آیند و 
کلیدها قفل می‌شکنند. آن‌وقت است که می‌بینیم 
چه گره‌هایی که تندروی درست نکرده و چه درهایی 
که با ضربه‌ای ملایم باز می‌شوند. می‌بینیم که مسیر 
زندگی به‌ظاهر هم سخت و پیچ‌واپیچ نیست و همین 
می‌شود که لحظه‌ای آرامش به دست می‌آید. همان 
لحظه‌ای که ممکن اســت روزها که نه، سال‌ها به 
دنبال آن باشــیم و حتی از نرسیدن به آن خسته و 
کلافه. دکمه توقف به‌شــتاب زندگی، نگاه ملایم 
به هرآنچــه در پیرامون مــا رخ می‌دهد و آرامش 
رســیده پس از آن، تمام آن چیزی اســت که باید 
مرحله‌به‌مرحله طی شود تا ببینیم زندگی آنقدرها هم 
سخت نیست و زنده بودن چه مفهوم واقعی و درستی 
دارد. سخت اســت که همه‌چیز را ناگهان متوقف 
کنی و به واقعیت اتفاق‌ها نگاه کنی؟ بله، اما نشدنی 
نیست. خواست عظیم می‌خواهد و تلاشی که نباید 
به ناامیدی برسد. کافی است بخواهی دقیق‌تر نگاه 
کنی و از پس همین خواست است که برای دقیق‌تر 
نگاه کردن، همه اتفاق‌ها می‌توانند اندکی معطل 

بمانند و سخت‌تر نگذرند.

در همین روزها که می‌گذرد، بانک مســکن برای 
ثبت‌نام دو طرح تازه دســت‌به‌کار شــده است. دو 
طرح که با توجه به تبلیغاتشــان می‌توانی خانه‌دار 
شوی و ســریع هم خانه‌دار شوی. از این طرح‌های 
خرید خانه که بگذریم، این روزها به مناسبت دهه 
فجر، کارخانه‌های ماشین‌سازی هم طرح‌هایی را 
رو آورده‌اند که باز هم به درد کســانی می‌خورد که 
برای زندگی‌شان برنامه‌ریزی کرده‌اند و می‌دانند چه 
می‌خواهند و چه نمی‌خواهند. این‌ها را داشته باشید، 
تا برسیم سر اصل مطلب. به نظر می‌رسد اگر برای 
زندگی‌تان برنامه‌ریزی کنید، می‌توانید از دل تبلیغات 
عجیب‌وغریب، به دل واقعیت بزنید و خودتان را ببینید 
که به آنچه می‌خواهید رسیده‌اید. درنتیجه پیشنهاد 
می‌کنیم گاهی حواستان را به بیلبوردهای تبلیغاتی 
کنار خیابــان جمع کنید و اگر طرحی مطابق میل و 
برنامه‌تان پیدا کردید، به آن سر بزنید و جزئیاتش را 
دربیاورید. درست است که این راهکار به نظر خیلی 
دم‌دستی و ساده می‌آید، اما از آن اتفاق‌های ساده است 

که در مسیر زندگی آن‌ها را گم می‌کنیم.

دل‌کوک
  نازنین متین‌نیا 

ما در این مدت مدام برای شما از شادمانی‌های روزمره نوشتیم، شادمانی‌هایی که از یک اتفاق ساده ناشی می‌شوند و یک روز ما را ساده کردند یا لبخندی روی لب‌هایمان نشاندند. اتفاق‌هایی که انگار قرار نبود تاثیری طولانی‌مدت روی ذهن ما 
بگذارند. اما این بار می‌خواهیم اتفاق‌های ماندگار شادی‌بخش را نشانه بگیریم و از شما بخواهیم که برایمان از شادی‌های ماندگارتان بنویسید. از روزهای مهم تقویم زندگی‌تان، از لذت دیده شدن و تغییر. برای ما بنویسید که چطور مسیر زندگی‌تان را 

به سمت شادمانی هدایت می‌کنید.  ne.mofid@gmail.com سریع‌ترین راه ارتباطی ما با شماست. هرچند هنوز به عشق ‌نامه‌های کاغذی زندگی می‌کنیم و آدرسی که در شناسنامه آتیه‌نو می‌بینید برای چنین نامه‌هایی مناسب است.

روزگار شادمانی‌های ماندگار

  رویداد 

داستان از روزی شروع شد که احســاس عجیبی در وجود آدم 
پیچید و به این نتیجه رسید هر اندازه که قوی باشد و مسلط، باز 
هم احتیاج به تخلیه روانی دارد. همین شد که کلاس‌های یوگا 
پا گرفتند، همین شــد که آدم‌ها ورزش سخت را دنبال کردند، 
همین شد که نقاش‌ها و مجسمه‌سازهای شهر زیاد شدند و همین 
شد که بافتنی و قلاب‌بافی برای خودشان بروبیایی پیدا کردند. 
هر آنچه به آدم کمک می‌کرد با دســت‌هایش، با تن و بدنش، 
کاری را انجام دهد و ذهنش را به دست باد بسپارد تا ناخودآگاه 
توانایی تصمیم‌گیری پیدا کند. تا پیش از اینکه علم پیشرفت کند 
و روانشناس‌ها دست‌به‌کار شوند علت علاقه زن‌ها به بافتنی را 
کشف کنند، تا پیش از آن، بافتنی یک هنر بود، هنر دست و پس 
از این کشف مهم و حیاتی آدم‌ها متوجه شدند با بافتنی، با تنظیم 
میله‌ها و رنگ‌ها، می‌توانند قدرت ذهنی‌شــان را بالا ببرند. اما 
چرا امروز و اینجا به سراغ این داستان شادمانی‌بخش رفتیم، به 
مطلبی برمی‌گردد که در نیویورک‌تایمز منتشر شد و ما را به این 
نتیجه رساند که فقط در ایران نیست که چنین اتفاقی می‌افتد. 
در سرتاســر دنیا ممکن اســت آدم‌ها برای این تنظیم رنگ و 
میله‌ها بحث کنند و به دنبال راهی برای کشف این معما بگردند.

  وقتی 15ساله بودم
نویسنده مطلب نیویورک‌تایمز، داستان را از زمانی شروع کرد که 
15ساله بوده و آن‌قدر بی‌حوصله و خسته که مادرش هیچ راهی 
به ذهنش نمی‌رسیده تا دخترکش را آرام کند. نویسنده توضیح 

می‌دهد: »15ساله بودم که مادرم میله‌های بافتنی را به دستم 
داد و من یاد گرفتم از میله‌های بافتنی و کامواها استفاده کنم. اما 
پس از آن تابستان کمتر سراغ میله‌های بافتنی رفتم. کمتر دلم 
هوای آن‌ها را کرد. تا اینکه باخبر شدم گروهی از آدم‌ها دور هم 
جمع می‌شوند و بافتنی می‌بافند. هرروز راس یک ساعت معین 
می‌نشینند و بافتنی می‌بافند. به اندازه 15سالگی‌ام کلافه بودم. 
به همین خاطر وقتی به من گفتند می‌آیی؟ تعلل نکردم و گفتم 
کی؟ کجا؟ هیچ سوال بیشــتری نداشتم، برایم مهم نبود. فقط 
هیجان داشــتم ببینم این دورهمی به کمک من می‌آید یا نه.« 
نویسنده از حضور در این کلاس‌ها می‌گوید، می‌نویسد که آدم‌ها 
در این جمع و گروه‌ها می‌نشســتند، گاهی حتی با هم صحبت 
هم نمی‌کردند، فقط سرشان به کار خودشان بود. گاهی از هم 
سوال می‌پرسیدند درباره طرح بافتنی‌شان و گاهی بدون اینکه 
سرشــان را بالا بیاورند، با همدیگر حرف می‌زدند، از همه‌چیز 

حرف می‌زدند.«

  حال خوش بافتنی
خواندن این نوشــته بود که باعث شــد تصویــر زن‌هایی که 

میله‌های بافتنی‌شــان را با خود هرجا می‌برنــد در ذهنم جان 
بگیرد. تصویری که بارها در دورهمی‌های خانوادگی دیده‌ایم. 
مادربزرگ‌ها، مادرها، خاله‌ها و عمه‌ها، در اوج هر اختلافی که 
بودند، می‌توانستند با این میله‌های بافتنی یا با رنگ‌های کاموا 
با همدیگر صحبت کنند. از ترکیب دانه‌ها بگویند و از چند دانه 
یکی کردن، از اینکه کدام دانه را جا بیندازند تا طرح روی کاغذ را 
دربیاورند. تصویری پررنگ شروع به خودنمایی کرد از جمله‌ای 
که مادربزرگ گفته بود: »وقتی بافتنی می‌بافی، مغزت همه‌جا 
می‌ره و هیچ‌جــا نمی‌ره.« واقعا همین بــود، ذهن آدم وقتی با 
میله‌های بافتنی درگیر است، شروع می‌کند به شمارش، یک، 
دو، سه، زیر، یک دو، ســه، رو و این تکرار و تکرار پیش می‌رود 
تا جایی که طرح روی کاغذ نشــان بدهد که مجبوری این نظم 
را به هم بریزی. به همین خاطر همیشــه باید حواست باشد به 
بافتنی و مجبور نیســتی همیشه از روی نظم خارج شوی. همه 
هم می‌دانند، اشتباه که شد مجبوری آن را بشکافی، راه میانه‌ای 
وجود ندارد. نمی‌توانی از کنار این اشتباه ساده بگذری. مجبوری 
با ســنگدلی هرچه تمام‌تر این اشــتباه را با باز کردن گره‌های 

کاموا جبران کنی.

  راه فرار از مشکلات
آنچه باعث می‌شود این نرمش دست و ذهن برای خود داستانی 
فراتر از بافتنی پیدا کند، همین قدرت ناخودآگاه ذهنی است که به 
کمک می‌آید. گاهی وقت‌ها برای پیدا کردن راه‌حل یک مشکل، 
فقط کافی است به آن مشکل فکر نکنی. نه آنکه اصلا فکرش را 
به ذهن راه ندهی، اما گاهی وقت‌ها با تلاش برای فکر نکردن به 
بحران، می‌توانی از بحران بیرون بیایی. آن‌وقت‌ها که نمی‌دانی 
چرا هرچه فکر می‌کنی، کمتر به نتیجه می‌رسی، آن‌وقت‌ها که 
هرچه بیشتر می‌دوی، کمتر می‌رسی. آن‌وقت‌ها می‌توانی کمی، 
فقط کمی، با فاصله گرفتن از مشکل آن را برطرف کنی و برای 
زن‌هایی که می‌شناسیم، در تمام نقاط دنیا، این بافتنی‌ها هستند 
که به کمک می‌آیند.  همین بافتنی‌ها که در طول تاریخ بارها آن 
را دســت انداخته‌ایم، بارها به خودمان گفته‌ایم عجب کار عبث 
و بیهوده‌ای اســت. همین بافتنی‌ها که می‌گذارند ذهن کمی از 
مشــکلات روزمره‌اش فاصله بگیرد و به دنبال دغدغه‌ای دیگر 
بگردد. به همین خاطر است که اگر بپرسید از خانم‌های دوروبرتان، 
از خانم‌هایی که علاقه دارند به تلفیق کاموا و میله‌های بافتنی، از 
آن خانم‌ها که سالی چندبار تا میدان حسن‌آباد تهران، تا مخزن 
کامواهای رنگی، می‌روند و همیشه چشمشان به دنبال مجله‌هایی 
است با طرح‌های بافتنی، از آن‌ها اگر بپرسید، برایتان می‌گویند که 
از هر تکه لباسی که بافته‌اند چه نتیجه‌ای گرفته‌اند. کدام سوال 
ذهنی‌شان را برطرف کرده‌اند، کدام بخش از دغدغه‌هایشان را از 
میان برده‌اند. آن‌ها به‌خوبی به یاد می‌آورند که آن پلیور را وقتی 
دست گرفته‌اند که نمی‌دانســتند آینده ازدواجشان چه می‌شود، 
آن شال‌گردن را که بافتند به چه مسئله‌ای فکر می‌کردند. آن‌ها 
به‌خوبی این واقعیت را به خاطر می‌آورند که کامواهای رنگارنگ، 

دقیقا چه زمانی برایشان شادمانی آورده است.

اگرچه گره به گره بافتن کامواهای رنگی و آفرینش لباس و شال برای عزیزان یا خودمان، لذتی بیش از حد دارد اما ارزش بافتن به گفته کارشناسان آمریکایی بیش از خلق یک اثر هنری و سرگرمی است؛ آنها بر این باورند که به دست گرفتن کاموا و میله مانند انجام دادن یوگا می تواند باعث آرامش و تخلیه احساسات منفی شود

شادمانی‌های 
رنگارنگ بباف

  نگار مفید  
 خبرنگار 

آنچه فکرش را نمی‌کنی
بعضی وقت‌ها پیدا کردن راهی برای رسیدن به شادمانی و آرامش دور از ذهن و دور از دسترس نیست. سخت نیست 

که در لحظه‌های ترس و اضطراب، خودت را آرام کنی. به این شرط که به دنبال کارهای سخت نباشی. بگردی 
دوروبرت را ببینی و کاری انجام دهی. هر کاری که می‌بینی آرامت می‌کند. گاهی پیاده‌روی است، گاهی شنیدن یک 

آهنگ، گاهی دیگر تلفیق کاموا و میله‌های بافتنی. در این نظم‌ها و تکرارها، نوعی آرامش را پیدا می‌کنی که تو را از مسیرهای سخت 
زندگی عبور می‌دهد. پس شاید بد نباشد در چنین لحظه‌هایی به دنبال آن تکه از پازل بگردی که فکرش را نمی‌کنی.

ســی ســال پیش، در چنین روزهایی خانم حسنی به ایران 
بازگشت. ماموریت همسرش در آلمان تمام شده بود و زمان 
برگشت به کشور بود. اما آدم باورش نمی‌شود که کسی دلش 
برای غربت تنگ شــود، اتفاقی که برای او افتاد. دلش برای 
گپ زدن در مغازه کاموافروشی تنگ شده بود. در آن چند سال، 
پس از نارضایتی اولیه حضور در کشور غریب، به این راه و چاره 
رسیده بود که زبان آلمانی یاد بگیرد و وقتی از پس مشکل زبان 
برآمد، خودش را در مغازه‌ای با کامواهای رنگارنگ پیدا کرده 
بود که با همان آلمانی دست‌وپاشکسته با زن‌های دیگر درباره 
طرح‌های کاموا حرف می‌زند. درباره طرح‌های لباس. خودش 
را پیدا کرده بود که در مترو و اتوبوس نشسته است و به پالتوی 
تن خانمی دیگر نگاه می‌کند و سر حرف را با او باز می‌کند که 
»خودتان این پالتو را بافته‌اید؟« و تعجبش را به خاطر می‌آورد 
از شــنیدن بله! هنوز به یاد دارد که طرح روی پالتو چه بود و 
می‌گوید: »سنگین بود! اصلا روی میله نمی‌ماند.« با همدیگر 
هم‌صحبت شده بودند در مسیر و از زیروبم کامواها حرف زده 
بودند. آن خانم جوان برایش گفته بود که از کجا خرید می‌کند 
و چه نوع کاموایی برای این پالتو لازم است و چه نوع میله‌ای 
به دردش می‌خورد. خانم حسنی چندبار سعی کرده بود شبیه 

همان پالتو را برای خودش ببافد، اما هیچ‌وقت دســت‌به‌کار 
نشده بود: »شاید برای اینکه همان موقع بچه‌دار شدم و دیگر 
وقتش را نداشتم.« وقتی از این خاطره حرف می‌زند، یادش 
می‌افتد که دیگر بچه‌ها بزرگ شده‌اند و حالا می‌تواند دست 
به میله ببرد و پالتو را ببافد، پالتویی که طرحش را 30 ســال 
پیش، در کشوری دیگر، بر تن آدمی دیگر به چشم دیده است.

  سوالی که جوابش را گرفتم
مهســا این روزها در دهه دوم زندگی‌اش به ســر می‌برد، اما 
یکی از آن علاقه‌مندهای جوان به بافتنی اســت. می‌گوید: 
»از 17ســالگی یاد گرفتم بافتنی ببافــم و دیگر هیچ‌وقت 
میله‌های بافتنی را کنار نگذاشتم.« این‌طور که او می‌گوید، نه 
در شب‌های امتحان، نه در شب‌های مضطرب پیش از ازدواج، 
نه حتی در روزهایی که می‌خواست در مصاحبه کاری شرکت 
کند، از کنار میله‌های بافتنی و کامواها نگذشته است. این‌طور 
که خودش تعریف می‌کند، به نظر می‌رســد تشــویش‌های 
ذهنی‌اش را بــدون کاموا و میله‌های بافتنی نمی‌تواند درمان 
کند؛ نوعی خوددرمانگری، نوعی راه‌حل. می‌گوید: »هرکسی 
برای خودش کاری می‌کند و کار من این است.« و می‌خندد: 

»بهتر از آشپزی است، حداقل چاق نمی‌شوم.« اما عجیب‌ترین 
خاطره‌اش از بافتنی را که تعریف می‌کند، باورش مشکل است: 
»می‌خواســتم ازدواج کنم، یکی از دوست‌های برادرم برای 
خواســتگاری آمده بود و من هیچ نظری نداشتم. یعنی دیده 
بودمش اما اصلا نمی‌دانستم کیست و چه اخلاقی دارد. همان 
موقع خواهر کوچک‌ترم از من یک دامن بافتنی می‌خواست. 
خودم را جمع‌وجور کردم و دامن را ســر انداختم. وسط بافتن 
همان دامن بود که به این نتیجه رسیدم باید چه سوالی بپرسم 
و چه کار کنم.« برای مهسا، ریتم ساده بافت دامن مثل معجزه 
وارد عمل شــده بود: »می‌دانی، ازدواج با دوست برادر خیلی 
سوال‌برانگیز است. همه‌اش با خودت فکر می‌کنی هرکاری 
در زندگی‌ام انجام دهم، یک‌راســت می‌گذارند کف دســت 
خانواده‌ام. هیچ‌کس دلــش نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد.« 
برای همین روزی که به آن‌هــا گفتند حرف‌هایتان را بزنید، 
حرف‌هایش را زد و دوست برادرش گفته بود: »تو چه فکرها 
می‌کنی! من فکر می‌کردم ازدواج با تو یعنی هر اشتباهی که 
کنم، برادرت حقم را کف دستم می‌گذارد.« مهسا می‌خندد که 
»به هر حال آن دامن بود که به من جرئت داد سوال واقعی‌ام را 

بپرسم. کم از معجزه ندارد!«

بافتنی‌های آلمانی

برای آن‌ها که با بافتنی به آرامش می‌رسند...


